
 بسم الله الرحمن الرحیم

20/01/1396 

 (4))صلی الله علیه و آله( اجتهاد صحابه؛ در مقابل نص فرمایش پیغمبر اکرم

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة امولان علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

ابن حزم »بود. ما عبارتی از  فعلاا بحث ما در رابطه با قضیه نماز در سفر و اختلاف صحابه قولا و 

 آوردیم مبنی بر اینکه؛« أندلسی

 «هافعل واکوَتَرَ  عَائِشَةَ  ةَ یرِوَا أَخَذُوا وههنا»

 ایشه را گرفتند و فعل عایشه را ترک کردند.ای روایت ععده

خواند، ولی در سفر بود. پیغمبر اکرم نماز را شکسته می نبی مکرماین روایت مربوط به زمانی است که عایشه با 

ابن حزم اعتراض می کند که عده ای این روایت عایشه را گرفتند ولی با فعل  خواند.عایشه نماز را تمام می

 دند! بعد می گوید:عایشه مخالفت کر

 «رِهِمْ یغَ  یعل بِهِ  شَنِّعُونَ یُ  ما بِأَقْبَحَ  وَقَالُوا»

 بدترین اهانت را مرتکب شدند و گفتند که عایشه با سنت پیغمبر اکرم مخالفت کرده است. هاآن

ا إعَادَتُهَا لْزَمُهُمْ ی فَاسِدَةا  صَلاةَا  صَل وْا مَعَهُمَا وَمَنْ  وَعَائِشَةَ  عُثْمَانَ  أَن   فَرَأَوْا» ا إم   «الْوَقْتِ  یف وإما أَبَدا

خواندند فاسد است و باید تمام نمازهایشان را گفتند که نماز عایشه و عثمان که در سفر تمام می هاآن

 حداقل در وقت اعاده کنند.



 الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو الظاهری حزم بن سعید بن أحمد بن علی: المؤلف اسم المحلی،

 512 ح ،271 ص ،4 ج العربی، التراث إحیاء لجنة: تحقیق بیروت، - دیدةالج

است هم « ابن تیمیه»های برجسته اهل سنت و مورد تأیید که یکی از شخصیت« ابن حزم أندلسی»این عبارت 

 کنند، خیلی عجیب است.و از او به عنوان یک فاضل نمونه تعبیر می

نت پیغمبر اکرم هستند یا تابع سیره صحابه هستند!! این افراد باید تابع س واقعاا مشخص نیست که این افراد 

 کنیم ببینیمو بگویند: "ما اهل سنت نیستیم. ما نگاه می را از روی خودشان بردارند «اهل سنت و جماعت»واژه 

 !!کنیمبه آن عمل می باشد لو خلاف سنت و سیره پیغمبر اکرم کردند، و كارچهصحابه 

است، « عبدالله بن عمروعاص»یا « عبدالله بن مسعود»مراد که « عبدالله»خوانیم ی میما در قسمت بعد

 گوید:می

ا عُثْمَانَ  وَمَعَ  وَعُمَرَ  ر  کبَ  یوَأَبِ  نِ یعَتَ کرَ  یبِمِنا  یالنب مع تُ یصَل  » هَا ثُم   إِمَارَتِهِ  من صَدْرا  «أَتَم 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 1032، ح 367

دو رکعتی خواندند. عثمان هم شش سال در منا ، ابوبکر، عمر نماز را پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(

 لی بعد از آن تمام خواند!و خواند از را دو رکعتیاول نم

تر از سنت پیغمبر اکرم را تغییر دادند، زیرا دیواری کوتاه ، در میان سنت پیغمبر و سنت ابوبکر و عمر؛آقایان

صحابي دیوار رسول گرامی اسلام نداریم. اگر کسی با سنت یا سیره پیغمبر اکرم مخالفت کرد، به دلیل اینکه 

 فهمند، اشکالی ندارد!!ابه از رسول گرامی اسلام بهتر میو صح هست



، نماز را شکسته خود عثمان در شش سال اول خلافتابوبکر و عمر تا آخر عمر در منا نماز را شکسته خواندند و 

ملاک شما این برای ر شش سال دوم نماز را تمام خواند، د عثمانچطور شد «! ابن حزم»آقای خوانده است. 

 سنت ابوبکر و عمر در تمام عمرشان سنت نشد؟! این مسئله روی چه اصلی بنا شده است؟!شد؛ اما 

 کند:نقل می «الل هِ  رسول عن هیأب عن الل هِ  عبد بن سَالمِِ »هم از « مسلم»

 «وَعُمَرُ  ر  کبَ  وأبو نِ یعَتَ کرَ  رِهِ یوَغَ  یبِمِنا  الْمُسَافِرِ  صَلَاةَ  یصل أَن هُ »

 عمر در منا و غیر منا نماز را دو رکعتی خواندند.ابوبکر و  مکرم،رسول 

ا نِ یعَتَ کرَ  وَعُثْمَانُ » هَا ثُم   خِلَافَتِهِ  من صَدْرا ا أَتَم   «أَرْبَعا

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 694، ح 482، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 جالب این است که در روایت دیگری وارد شده است:

 «نیعتکر صلاها وحده یصل وإذا أربعا یصل الإمام مع یصل إذا عمر بن انکف»

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 256، ص 3الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر

13978 

دانیم اسم این کار را چه چیزی بگذاریم. شرع مقدس در مورد تکلیف یک مسلمان در سفر چه چیزی ما نمی

 فرموده است؟! آیا نماز شکسته است یا تمام است؟!



خوانده است، ابوبکر دو رکعتی خوانده است، عمر دو رکعتی  دو رکعتی نبی مکرمکند که خود ایشان نقل می

 شود!!عوض می کاملاا خواند حکم شرعی خوانده است؛ اما زمانی که با امام می

« عبدالله بن مسعود»نماز خواند. به  یهمچنین در روایت دیگری وارد شده است که عثمان در منا چهار رکعت

 است؛ گفتند: عثمان نماز چهار رکعتی خوانده

 «فَاسْتَرْجَعَ »

 گوید:سپس می

 مع تُ یوَصَل   نِ یعَتَ کرَ  یبِمِنا  عنه الله یرض ر  کبَ  یأب مع تُ یوَصَل   نِ یعَتَ کرَ  یبِمِنا  الل هِ  رسول مع تُ یصَل   قال ثُم  »

ابِ  بن عُمَرَ   «نِ یعَتَ کرَ  یبِمِنا  عنه الله یرض الْخَط 

اندم، با ابوبکر نماز دو رکعتی خواندم، با عمر نماز دو رکعتی من با پیغمبر اکرم در منا نماز دو رکعتی خو

 خواندم.

لَتَانِ  عَتَانِ کرَ  عَات  کرَ  أَرْبعَِ  من یحَظِّ  تَ یفَلَ »  «مُتَقَب 

 خوانند من یک دو رکعتی قبول شده داشتم.ای کاش از میان این چهار رکعتی که آقایان می

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 1034، ح 368

 بودیم و وارد مسجد منا شدیم؛« عبدالله بن مسعود»گوید: با کند و میهم این روایت را نقل می« بیهقی»آقای 

 «نیالمؤمن ریأم یصل مک»



 عثمان نماز را چند رکعتی خواند؟

 «أربعا یفصل أربعا قالوا»

 گفتند: چهار رکعتی؛ سپس عبدالله بن مسعود هم چهار رکعتی خواند.

 «نیعتکر یصل رکب وأبا نیعتکر یصل یالنب أن تحدثنا ألم فقلنا قال»

 نویسد:سپس می

 «الآن موهکأحدث وأنا یبل فقال»

 گویم که پیغمبر اکرم و ابوبکر و عمر نماز را دو رکعتی خواندند.و الآن هم می گفت: بله

 «شر والخلاف أخالفه فما إماما انک عثمان نکول»

: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال یهقیالب سنن

 5221، ح 144، ص 3عطا، ج  القادر عبد محمد: قیحقت ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز دار تبةکم

 تر داریم؟!تر و روشناز این واضحمطلب 

 پرسش:

 این مورد، از موارد تقیه نبوده است؟

 پاسخ:



گوییم در مواردی که ترس وجود دارد، باید تقیه کرد و احکام الهی تغییر پیدا مسئله این است که ما هم می

یه به حالت ثانویه تغییر د داشته باشد، تقیه حاکم است و احکام را از حالت اولکه ترس وجو یصورتکند. در می

 شما منافق هستید.  می گویندگیرند و همین افراد به ما ایراد می ولیدهد. می

خواند آیا خطری متوجه او نماز دو رکعتی را چهار رکعتی می« عبدالله بن مسعود»وقتي  این است که سؤال

 واقعاا . آیا كنمميو برای رضایت قلب عثمان چنین کاری  کنمینمد: من با امام مخالفت گویمی ؟ ياهست

 است؟! طوریاین

در خوانم. ت ابوبکر و عمر نماز میگوید: من طبق سنبر فرض هم اگر با عثمان مخالفت کند، حجت دارد و می

شود که مردم مقداری توجه میشود و چه بسا همین باعث این صورت هرگونه ترس و خوف هم برداشته می

کنند، زیرا پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( به این شکل نماز خواندند، ابوبکر به این شکل نماز خوانده 

 است و عمر هم به این شکل نماز خوانده است.

ا دادند. این است. شیعه حکمی دارد که همه فقهای اهل سنت برخلاف آن فتو این مسئله برخلاف عقیده شیعه

تمامی اهل سنت در یک  شیعه در یک طرف است و ست کهمسئله همانند مسئله تکتف، وضو و امثال این قضایا

مجوزی  ا آن دیگری که در مورد تقیه شیعه هست،، اممی شودبنابراین در اینجا مجوزی برای تقیه طرف هستند. 

 ندارد!

ارت بسیار زیبایی است. عزیزان خوب دقت کنند، زیرا بعضی هم در این زمینه عبارتی دارد که عب« طبری»آقای 

 نویسد:. او میلازم هست که خوب دقت شودای هم در اینجا وجود دارد و از عبارات پیچیده

 یصل قد یکأخ یف کل هل عوف فقال بن عبدالرحمن آت یفأت أربعا یبمن بالناس عثمان یصل»

 «أربعا بالناس



هار رکعتی خواند که شخصی نزد عبدالرحمن بن عوف آمد و گفت: آیا تو از عثمان با مردم در منا نماز چ

 کنی که نماز چهار رکعتی در منا خوانده است؟!برادرت عثمان تبعیت می

 «نیعتکر بأصحابه عبدالرحمن یفصل»

 لذا نماز را دو رکعتی خواند. کنم.عبدالرحمن گفت: من از عثمان تبعیت نمی

 قطعاا بن عوف سبب روی کار آمدن عثمان شد. اگر حمایت ایشان از عثمان نبود، توجه کنید که عبدالرحمن 

 رسید!آورد و به خلافت هم نمینمیعثمان رأی 

 «نیعتکر الله رسول مع انکالم هذا یف تصل ألم له فقال عثمان یعل دخل یحت خرج ثم»

پیغمبر اکرم نماز دو رکعتی  سپس او خارج شد، نزد عثمان رفت و گفت: عثمان آیا تو در همین مکان با

 نخواندی؟!

 «یبل قال»

 گفت: بله.

 «نیعتکر رکب یأب مع تصل أفلم قال»

 عبدالرحمن بن عوف گفت: آیا در همین مکان با ابوبکر نماز دو رکعتی نخواندی؟!

 «یبل قال»

 گفت: بله.

 «نیعتکر عمر مع تصل افلم قال»



 خواندی؟!گفت: آیا در همین مکان با عمر نماز دو رکعتی ن

 «یبل قال»

 گفت: بله.

 «نیعتکر کخلافت من صدرا تصل ألم قال»

 گفت: آیا تو در این شش سال خلافت دو رکعتی نخواندی؟!

 «یبل قال»

 گفت: بله.

 «الناس وجفاة منیال أهل من حج من بعض أن أخبرت یإن محمد أبا ای یمن فاسمع قال»

ل گوش کن که به من گزارش دادند بعضی از مردم ها را زدی حاعثمان گفت: ای ابا محمد! این حرف

 یمن و بعضی از افراد جاهل و ناآگاه از شریعت در سال گذشته در این مکان نماز خواندند.

 «عتانکر میللمق الصلاة إن یالماض عامنا یف قالوا قد»

 گفتند: نماز ظهر و عصر و عشاء برای کسی که در وطن خود مقیم است دو رکعت است. هاآن

 «نیعتکر یصلی عثمان مکإمام هذا»

 این امام شما عثمان هم دو رکعتی خواند.

ی است، دو این افراد به شهر و روستای خود رفتند و نماز ظهر و عصر و عشاء را به تصور اینکه نماز دو رکعت

 تر است.رکعتی خواندند. مردم به عبادت کمتر علاقه دارند و هرچه عبادت کمتر شود، برایشان راحت



و نماز ظهر  اصلاا ای از مسلمانان تصور کنند که شود دستهعثمان ادعا کرد که نماز خواندن دو رکعتی من باعث می

 !چه در حضردر سفر و در همه جا دو رکعتی است. چه عصر 

 «أهلا ةکبم اتخذت وقد»

 من در مکه ازدواج کردم.

 «أربعا یأصل أن تیفرأ»

 ای در مکه داشتم چهار رکعتی خواندم.و به جهت اینکه خانواده

 «الناس یعل أخاف ما لخوف»

 به جهت اینکه ترسیدم مردم گمراه شوند.

 «زوجة بها اتخذت قد یوأخر»

 من همسری در آنجا برای خود انتخاب کردم.

 «مال بالطائف یول»

 در طائف هم برای خود خانه و زندگی تهیه کردم.

 «الصدر بعد هیف فأقمت اطلعته فربما»

 نماز را اقامه کنم. النحریوم روم و بعد از روز چهارم به یمن باز مکه چه بسا من 



شدن  در زبان عربی به معنای خارج «طلع»همچنین کلمه  به معنای روز چهاردهم ذی الحجه است. «الصدر»

کند که بنابراین او ادعا میاست. یعنی چه بسا وقتی من حج را تمام کردم، از حج خارج بشوم و بروم به یمن. 

 من اگر چهار رکعتی خواندم چنین عذری دارم.

 «عذر هیف کل ءیش هذا من ما عوف بن عبدالرحمن فقال»

 عذر حساب نمی شود.هیچ  ،هایی که زدیعبدالرحمن بن عوف گفت: حرف

 «أهلا اتخذت کقول أما»

 ای در مکه برای خود انتخاب کردم؛گویی خانوادهدر مورد این حرف که می

 «نةیبالمد کفزوجت»

 همسر تو در مدینه است.

 «شئت إذا بها وتقدم شئت إذا بها تخرج»

وارد بري و هرگاه بخواهي خانواده ات را به مدينه هرگاه بخواهي خانواده ات را از مدينه بيرون ميتو 

 .كنيمي

 «کناکبس نکتس إنما»

 همسران تو در مدینه تابع تو هستند، زیرا در آنجا خانه داری همسر تو هم باید همانند تو نماز بخواند.

است. به عنوان مثال اگر در حال حاضر شخصی از قم همسری اختیار کرده است  او همسر انسان تابع زوج خود

خواند و همسر او هم رود نماز خود را تمام میه این شخص به تهران میکه خود او ساکن تهران است. زمانی ک

 باید نماز خود را تمام بخواند.



تابع همسر خود  ،قصرو همسر این شخص حتی یک روز هم به تهران نیامده است، اما به دلیل اینکه زن در تمام 

  .است متفق عليهسنت این مسئله در میان شیعه و اهل  است باید نماز خود را تمام بخواند.

 «بالطائف مال یول کقول وأما»

 گویی من در طائف خانه و زندگی و مال دارم.اما در مورد اینکه می

 «الیل ثلاث رةیمس الطائف نیوب کنیب فإن»

 میان مکه و طائف سه شبانه روز فاصله وجود دارد.

 بع آنجا باشم.خواهم تاگویی که من در طائف خانه و زندگی دارم و میتو چطور می

 «الطائف أهل من لست وأنت»

 و تو اهل طائف نیستی.

 وهو نیعتکر یصلی عثمان مکإمام هذا قولونیف رهمیوغ منیال أهل من حج من رجعی کقول وأما»

 «میمق

: گویندمی خوانم،می شکسته را نمازم منا در من بینندمی که زمانی مردم گوییمی که تو قول اما و

 .بخوانیم رکعتی دو را خود نماز وطن در هم ما پس خواند، رکعتی دو را نماز دخو وطن در عثمان

 «یالوح هیعل نزلی الله رسول انک فقد»

 شد.پیغمبر اکرم که وحی بر او نازل می

 «لیقل همیف الإسلام ومئذی والناس»



 که هنوز اسلام در دل مردم جا نگرفته بود.درحالی

 «بجرانه الإسلام فضرب عمر ثم کذل مثل رکب أبو ثم»

بعد از آن ابوبکر و بعد از آن عمر آمد زمانی که اسلام فراگیر شد و مردم با اسلام آشنا شدند و اسلام در 

 دل مردم جای گرفته است.

 «نیعتکر مات یحت عمر بهم یفصل»

 نماز را دو رکعتی خواند. مردعمر تا زمانی که 

یل اینکه امام دو رکعتی خواند، پس ما هم دو رکعتی بخوانیم؛ اگر قرار بود مردم منحرف شوند و بگویند به دل

هم نمازشان را چهار رکعتی می خواندند. در حالی که پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( و ابوبکر و عمر 

 چنین کاری نکردند.

های عثمان تمام حرف «عبدالرحمن بن عوف»این مناظره، مناظره بسیار زیبایی است. عثمان هر جوابی که داد، 

 را حلاجی کرد.

 «تهیرأ یرأ هذا عثمان فقال»

 رأی من این است که دو رکعتی بخوانم و به تو ربطی ندارد. اصلاا عثمان گفت: 

جز  كنندميمشخص است که ادعای اجتهاد ادعای باطلی است. در حقیقت تمام آنچه را که آقایان ادعا  کاملاا 

 یز دیگری نیست. زمانی که هوای نفس توسط برادر، دوست و یار غار او برملاهوای نفس و فریب دادن مردم چ

 شود، جوابی برای گفتن ندارد!می



های عثمان وجود ندارد و همگی خلاف کند که در شریعت اصلی برای حرفثابت می« عبدالرحمن بن عوف»

 .کنداکتفا می «تهیرأ یرأ هذا»در نهایت به گفتن عثمان هم شریعت است و 

 «علمی ما ریغ محمد أبا فقال مسعود ابن یفلق عبدالرحمن فخرج قال»

خارج شد و نزد ابن مسعود رفت و گفت: آیا عثمان آنچه را از پیش عثمان عبدالرحمن بن عوف 

 دانست تغییر داده است؟!می

ا اینطور معنا ر «علمی ما ریغ»عبارت « پاینده»همانند آقای « تاریخ طبری»مشاهده کردم بعضی از مترجمین 

نادرستی است و آقایان  ترجمه، ترجمهاین دم، شما هم خبری شنیدید؟!" کردند: "غیر از این خبری که من شنی

گوید: آیا عثمان در ترجمه آن دقت نکردند. در اصل ترجمه این عبارت با این مضمون صحیح است که می

 شریعت دینی را جابجا کرده است؟!

 «لا قال»

 را جابجا نکرده است گفت: نه، شریعت

 «أصنع فما قال»

 من چکار کنم؟پس گفت: 

 «تعلم بما أنت اعمل قال»

 دانی به آن عمل کن.ابن مسعود گفت: آنچه را که خود می

 «شر الخلاف مسعود ابن فقال»

 ابن مسعود در ادامه گفت: مخالفت با عثمان سبب شر خواهد شد.



 «بعاأر یبأصحاب تیفصل أربعا یصل أنه یبلغن قد»

 خواند، من هم با اصحابم چهار رکعتی خواندم.زمانی که دیدم او چهار رکعتی می

 «نیعتکر یبأصحاب تیفصل اربعا یصل أنه یبلغن قد عوف بن عبدالرحمن فقال»

دو رکعتی من با اصحابم خواند، عبدالرحمن بن عوف گفت: من زمانی که شنیدم عثمان چهار رکعتی می

 خواندم.

 «تقول یالذ ونیک وففس الآن وأما»

  ، همان کاری را می کنم که تو می گویی.بعد از این

  «أربعا معه ینصل یعنی»

 خوانم.یمهم دیگر چهار رکعتی یعنی من 

روت، یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یلأب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 البصرة عن یموس أبا عثمان زلع سبب عن الخبر رک، باب ذ606، ص 2ج 

مسلمان از مسلمان یا صحابی از صحابی یا اصحاب نداشته باشیم. آنهم تقیه یک اگر ما هیچ سندی برای تقیه 

صحیح »، «صحیح بخاری»تنها همین روایاتی که از کتب ، پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( از خلیفه 

 کند.اکتفا میبرای اثبات مدعای خودمان برای مشروعیت تقیه، و دیگر کتب اهل سنت آوردیم « مسلم

کند برای اثبات اینکه روشی که شیعه انتخاب کرده است، روشی صحیح است؛ با این همین یک مورد کفایت می

اهل سنت  طر جانی، مالی و ارضی داشته باشد؛ ولیداند که ختفاوت که شیعه تقیه را در جایی جایز می



ما حال نخیزد.  بپاتقیه می کنیم تا شری  لذاخیزد. گر ما با خلیفه مخالفت کنیم شر به پا میمعتقدند که ا

 زد و آقایان آن را معین نفرمودند!!خیمی بپادانیم چه شری نمی

ماجرایی میان  و حیف است که من نگویم. تعبیر دیگری در این زمینه وجود دارد که تعبیر بسیار عجیبی است.

 های عثمان است.صورت گرفته است که مربوط به همین بدعت )سلام الله علیه( و عثمان امیرالمؤمنین

نباید باشد، اما امیرالمؤمنین )سلام الله  الحج شده که عثمان معتقد بود که متعه نقل« صحیح مسلم»در کتاب 

 دادند.علیه( دستور به متعة الحج می

 قد أَن ا عَلِمْتَ  لقد عَلِي   قال ثُم   كَلِمَةا  لعَِلِي   عُثْمَانُ  فقال بها يَأمُْرُ  عَلِي   وكان الْمُتْعَةِ  عن يَنْهَى عُثْمَانُ  كان»

عْنَا  «... الل هِ  رسول مع تَمَت 

از متعه نهی می کرد ولی علی به متعه دستور می داد. عثمان یک کلمه ای )اهانت و حرف  عثمان

 بر متعه می کردیم.زشتی( به علی گفت. علی گفت ما در زمان پیغم

 إحياء دار: النشر دار النيسابوري، القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم، صحيح

 1223، ح 896، ص 2الباقي؛ ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث

 است که:نقل شده هم « مسند احمد بن حنبل»کتاب این روایت در 

 «ذَاکوَ  ذَاک کن  ا یلعل عُثْمَانُ  فقال»

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 756، ح 97، ص 1مصر، ج  –

 به چه معناست. «وَکذَا کذَا»دیگر در اینجا وارد نشده است که 



 گوید:وارد شده است که می روایتی« ابن حجر عسقلانی»اثر « مطالب العالیة»همچنین در کتاب 

انَ  بْنَ  عُثْمَانَ  إن  »  «الْحَجِّ  أَشْهُرِ  یفِ  الْعُمْرَةِ  عَنِ  ینهََ  عَنْهُ  الله یرَضِ  عَف 

 امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( خلاف آن انجام داد. سپس: و

 «عَنْهُ  الله یرَضِ  یعَلِ  یإِلَ  هِ بِ  یفَمَشَ  ئاایشَ  فَأخََذَ  الْمِنْبَرِ  عَنِ  عَنْهُ  الله یرَضِ  عُثْمَانُ  فَنَزَلَ »

 به دست گرفت و به سمت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( رفت. چیزیآمد و  پايينعثمان از منبر 

بَ  طَلْحَةُ  فَقَامَ »  «مِنْهُ  فَانْتَزَعَاهُ  عَنْهُمَا الله یرَضِ  رُ یوَالزُّ

 د.به راه افتادن هاآندر این حال طلحه و زبیر هم برای جدا کردن 

 «بِإِصْبُعِهِ  نَهُ یعَ  نْخُسَ ی أَنْ  ادَ کفَ  عَنْهُ  الله یرَضِ  یعَلِ  یإِلَ  یفَمَشَ »

  را با انگشت دربیاورد.امیرالمؤمنین خواست چشم عثمان از شدت عصبانیت می

 «ئاایشَ  هِ یعَلَ  عَنْهُ  الله یرَضِ  یعَلِ  رُدُّ ی وَلَا  مُضِل   لَضَال   کإِن   لَهُ  قُولُ یوَ »

ولي حضرت علي عليه السلام عليه  کننده ای!!ت به امیرالمؤمنین گفت: تو گمراه و گمراه عثمان برگش

 عثمان چيزي نفرمود.

 یالعسقلان حجر بن یعل بن أحمد الفضل أبو: المؤلف، ةیالثمان دیالمسان بزوائد ةیالعال المطالب

 ثیالغ دار العاصمة، دار: اشرالن، یالشثر زیالعز عبد بن ناصر بن سعد. د: المحقق، (هـ 852: یالمتوف)

 2136، ح 44ص ، 10، ج هـ 1419 ،یالأول: الطبعة، ةیالسعود –

است  دسته گلهاییاین هم . هدمی خواهی انجام بو هر غلطی  حیا را بردارحیایی تا کجا ادامه دارد. بی ببینید که

 بزنند. آن برای کنند، بدون اینکه هیچ حاشیهکه آقایان اهل سنت نقل می



 فرماید:رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( می

 «الحوض یعل ردای یحت يفترقا لن یعل مع والقرآن القرآن مع یعل»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: لطبعةا ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4628، ح 134

 گوید:شرمی میحیایی و بیبا کمال وقاحت و بی «عثمان»اما 

 «مُضِل   لَضَال   کإِن  »

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


